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 چکیده
 رترر اسرت ز زمرانی د   ان پارتی، نزدیکهای مرکزی ایران است که نیای آن مشخص نیست، اما به زبآرانی از گویش

شراا  شرر ی اسرتان     اما امرززه تنها محدزد به شهر آران ز بیردگ،، در  ،رفتبه کار میای از ایران مناطق گسترده

 ۀگو ز مصراب  زگفتز میدانی  ۀها به شیوبررسی ز استخراج الگوی کنایی این زبان، جالات ز دادهدر اصفهان است. 

هرایی کره   نامه، ز هاچنین از مجاوعه کتابآزری شده، ز در موارد معدزدی از پرسشور جاعگویش 02بضوری با 

. نتایج نشان داد زبان آرانی از الگوی کنایی گسسته پیررزی  استهاند استفاده شدجالات این زبان را گردآزری کرده

مفعولی، ز بنردهای دارای سرتاک    -کند. بندهای دارای ستاک فع، متعدیِ زمان با  در این زبان، الگوی فاعلیمی

کنند. هاچنین فع، بند متعدی برا مفعرو  ارجرات متلابر،     مطلق ت عیت می -فع، متعدی گذشته از الگوی کنایی

صورت ذاتی ز مشرزط به شررای  ارا    شود. بالت کنایی فاع، بهندارد، بلکه در  الب سوم شخص مفرد ظاهر می

بسرت، بخرش   شود. در بندهای دارای فع، مرکرب، میزبرانِ زاژه  بازناایی می سازبست مضاعفزاژه باشود ز اعطا می

 .غیرفعلی است
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 مقدمه -1

های برای نامگذاری فاع، فع، متعدی در زبان (1201) 0را ازلین بار آدلف دیر 1ساات کنایی

شود که در آن عالکررد  ق میطور کلی به الگوی دستوری ااصی اطلاکار برد، ز به فلازی به

 فاع، بند لازم با عالکرد مفعو  بند متعدی ش یه، ز با عالکرد فاع، بند متعدی متفازت است

هرای  های گررزه این عالکردهای مشابه ز متفازت در سطح بازناایی بالت (.1221، 3)دیکسرون 

فعو  بند متعدی که شود، به این ترتیب که فاع، بند لازم ز ماسای ز نظام مطابله ناایان می

، ز فاع، بند متعدی که با آن دز متفازت اسرت، بالرت   1عالکردی مشابه دارند، بالت مطلق

)شرخص، جرنو ز    5های فرای کند. در سطح مطابله نیز، فع، در مشخصهکنایی دریافت می

دی تواند با فاع، بند لازم ز مفعو  بند متعدی مطابله داشته باشد، اما فاع، بند متعشاار( می

های کنایی ای از زبانبدا ،، در دسته ، ابلیت انگیزش مطابله بر رزی فع، را ندارد. بنابراین

یا نحوی شرکت کننرد، ز   زاژیسااتتوانند در توازن فاع، بند لازم ز مفعو  بند متعدی می

 دهی ز مطابله نلش ایفا کنند. در نظام بالت

شناسران را در  توانرد زبران  ف کنرایی مری  دهی الگوهای مختلبررسی نظام مطابله ز بالت

رز، جستار باضر با این ها یاری کند. ازبندی زبانیافته برای ردهیافتن به نظامی سازماندست

، که از (1)دهی ز مطابله زبان آرانیهای اسای در نظام بالتبررسی نلش ز عالکرد این گرزه

م نری برر    (0213)خراذیِ کریاری   کنرد، کوشریده تعاریاِ ات   الگوی کنایی گسسته پیرزی می

 ۀبسرت ز زنرد را در ایجراد رابطر    تلاب، زاژه ۀهای کنایی ز نلش برجستغیرمفعولی بودن فع،

کند، ز درنهایت بره ایرن   مطالعه تطابق بین هسته زمان ز گرزه اسای در زبان آرانی، موردی 

ی )شرخص،  های فرا زمان در ساات کنایی آرانی در مشخصه ها  پاسخ دهد که چرا هستؤس

مطابله ندارد، ز در بندهای متعدی گذشته هاواره  ۀجنو ز شاار( با گرزه اسای مفعو  رابط

 یابد.صورت سوم شخص مفرد تجلی میبه

های پژزهش، چارچوب نظری را به پیرزی از کریای یید فرضیهأالات ز تؤبرای پاسخ به س

انتخاب کردیا.  (0221، 0221، 0222) چامسکی 2گرایکاینه برنامۀهای متأار صورت( 1321)

                                                             
1. ergative 
2. A. Deir 
3. R. M. W. Dixon 

4. absolutive 
5. Phi Features 
6. The Minimalist Program (MP) 
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ازآنجا کره اکررر گویشروران ایرن زبران،       .آزری شدای ز میدانی جاعکتابخانه ۀها به شیوداده

بضوری با  ۀگو ز مصاب زبیشتر میدانی ز با گفت هاسوادند، دادهسواد یا کابی سالاند ز غال اً

، ای رع کتابخانره  تفاده شرد. من نامه اس، ز در موارد معدزدی از پرسشآزریگویشور جاع 02

ز  1321؛ 1320) های فعلی است که علیجانزادهها، زاژگان ز ستاکالار،مجاوعه جالات، ضرب

محدزد به معرفی کوتاه متأسفانه زبان آرانی  در هجز این من ع، مطالع. بهاستهگرد آزرد (1322

)کریاری ملردم   بررسی صرف فعلی  ، ز(0220) 1ز پیر لرکوک کایرانیالاعارف اۀریدااین زبان در 

 صرف ز نحو در کنار یز گستردگ یدگیچیپ های اا  زشود. زیژگیمی (1322آرانی ز امامی، 

باعث مهجرور مانردن ز فرامروش    ، یامرزز یمجازر ز استفاده از فارس یهالززم ارت اط با شهر

کاربرد این از  یری، به نحو چشاگریاا ۀکه در دز سه ده یطور، بهاستهشد زبان آرانیشدن 

ز  هملال نیا نیآن داشت تا به تدز بر ما را گران ها راثیم نیاطر مرگ ا. استهه شدکاستزبان 

 . گااریاهات  یآران زبان یمعرف
 

 مبانی -2

 الگوهای دستوری -2-1

هاسرت. یکری از   هرا ز تشرابه  ها براسراس تفرازت  بندی زبانشناسی هاواره به دن ا  ط لهرده
های اسای است، که در جایگاه فاع، بند لازم، ها عالکرد گرزهشابه ز افتراق زبانهای تبوزه

 زاژیسااتیابند. بررسی فرایندهای نحوی ز فاع، بند متعدی ز مفعو  بند متعدی ناود می
برزرگ   ۀهرا را بره دز ط لر   های اسای ز ارزیابی ش اهت یا تفازت رفتاری آنها، زباناین گرزه
 کند.مطلق تلسیا می-ناییمفعولی ز ک-فاعلی
 

 2مفعولی-الگوی فاعلی -2-1-1

مفعولی دارند، فاع، بند لازم ز فاع، بند متعدی رفتار یکسانی -هایی که الگوی فاعلیدر زبان
فعر، لازم ز متعردی برا     ،هرا دارند ز در تلاب، با مفعو  بند متعدی  رار دارند. در ایرن زبران  

د، به ع ارت دیگر، فع،ِ بندهای لازم ز متعدی، در این هستن 3های اود در ارجات متلاب،فاع،
ها با فاع، اود از نظر شخص، شاار ز جنو مطابله دارند. زبان فارسی ز انگلیسی در این زبان

 دسته  رار دارند. 

                                                             
1. Pierre Lercoq 
2. nominative-accusation 
3. cross-reference 
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 1مطلق-الگوی کنایی -2-1-2

بنرد   فعر،  ،های کنایی، فع، متعدی با فاع، در ارجات متلاب، نیست، به ع ارت دیگردر زبان
های کنایی براساس اینکه فع، بند متعدی با کردام گررزه   متعدی با فاع، مطابله ندارد. زبان

 شوند: اسای مطابله دارد به دز دسته عاده تلسیا می
هایی که در آنها فاع، بند لازم ز مفعو  بند متعدی بالت )نشان( یکسانی دارند ز با زبان

ناای کنایی فاع، بند متعدی بالت (.1222، 0)تراسکد گیرنفاع، بند متعدی در تلاب،  رار می
هرا فعر،   کنرد. در ایرن زبران   نشان( دریافت می)غیرفاعلی(، ز مفعو  بالت فاعلی/مطلق )بی

هرای فرای )شرخص، شراار ز     کند، به ع ارت دیگر در مشخصره متعدی با مفعو  مطابله می
یابد. ها، رزی فع، تظاهر میناسهزندهای فاعلی، هاان ش اجنو( با مفعو  مطابلت دارد، که ب

: 1222)ها هستند. تراسرک  زبان هاز این دست بلوچی ز کرینی تاتی شاالی )کرمانجی(، کردی

 :استهشرح داد 3این الگو را در مرالی از زبان باسک (152
(1)  

a. Gizona-k               nesk-a                     ikusi-zuen 

man. Sg. ERG.    Girl. Sg. OBL       see. PAST. Sg. 3rd  

 داتر را دید. مرد
b. Gizon-a                 heldu-zen 

man. Sg. SUB.      receive. PAST. Sg. 3ed 

 رسید. مرد
 

بالت کنایی دریافت کرده،  ((b( ز فاع، بند لازم در a، مفعو  بند متعدی در )1در مرا  

در جایگاه فاع، بند  k-گرزه اسای فاعلی با دریافتِ ، از طرف دیگر، ستانشاندار شده a–ز با 

( aدر ) مررد . به بازناود متفازت بالت در این مرا  د ت کنید: استهمتاایز شد (b)متعدی 

که در جایگراه  (، دربالیgizona-k) استهفاع،ِ بند متعدی است ز بالت کنایی دریافت کرد

 (. gizon-aد )کن( بالت فاعلی دریافت میbفاع، بند لازم در )

فاعر،   (،1321)کریای، تری نیز دارد در شک، دزم تظاهر الگوی کنایی، که کاربرد گسترده

شرود. در  مری  1سازیبست غیرفاعلی )کنایی( مضاعفنشان است، ز با یک زاژهبند متعدی بی

فاع،، های مفعو  ز تفازت به مشخصهاینجا، دیگر فع، با مفعو  مطابله ندارد، بلکه هاواره، بی

                                                             
1. ergative-absolutive 

2. L. Trask 
3. Basque 
4. (clitic) doubling 
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 تراتی  )سورانی(، مرکزی کردی لارستانی، دشتی،شود. صورت سوم شخص مفرد ظاهر میبه

 (.1321)کریای ز هاشای،  کننداز این الگوی کنایی پیرزی می گیلوانی تاتی ز تاتی کهلی درزی،

 مرا  زیر از گویش دشتی است:
(0)  

to                      sib=et                                    mi-xe 

-مش0بست اا اری                   زاژه-اورد سیب                  تو  
 

صرورت  فع، با مفعرو  )دزم شرخص مفررد( در ارجرات متلابر، نیسرت، ز بره        0در مرا  

بسرتِ  صرورت زاژه فرض، سوم شخص مفرد است، بالت کنایی فاع، بند متعدی نیز بره پیش

 .استهشده، که رزی مفعو  ظاهر شد ( نشان دادهet-ساز )مضاعف

های ایرانی به تعایا کلی دز شک، بازناایی الگوی کنایی در زبان با مطالعۀ( 1321) کریای

 زیر دست یافت:

 ستبزاژه ۀزسیلبه فاع، سازیمضاعف شناسه، /زند توس  مفعو  با فع، مطابله صورت در»

 زجرود  مفعو  با فع، متعدی( مطابله بندفاع، ) سازِمضاعف بستزاژه ندارد. در بضور زجود

 .«ندارد

 برا سرازی  های ایرانری یرا از طریرق مضراعف    ط ق این تعایا، بالت فاع، کنایی در زبان

زند فاعلی بر رزی فع، بازناایی  ۀزسیلبست، ز یا از طریق مطابله فع، متعدی با مفعو  بهزاژه

 )شناسه( در توزیع تکایلی  رار دارند.  ساز ز زند فاعلیبست مضاعفکه زاژهطوریشود، بهمی
 

 های کناییبندی زبانطبقه -2-2

های دارای الگوی کنایی، براساس اینکه الگوی کنرایی آنهرا در نظرام دسرتوری، چلردر      زبان

 ۀگرذارد، بره دز دسرت   ثیر مری أشود ز تا چه بد بر فرایندهای دستوری آن زبان تگسترده می

 (.1221، 0)دیکسون شوندسیا میتل 1گسستهز کنایی  کام،کنایی 

های کنایی کام،، ک، نظام دستوری آن زبان است، به بیران  الگوی کنایی در زبان ۀگستر

ها رفتاری یکسان دارند، ز در دیگر، فاع، بند لازم ز مفعو  بند متعدی در تاام ناودها ز زمان

یی، چنین گستردگی الگویی های کناگیرند. اما اکرر زبانتلاب، با مفعو  بند متعدی  رار می

الگوی کنایی آنها  ،، بلکه الگوی کنایی آنها تابعی از زمان دستوری است، به ع ارت دیگردارندن

                                                             
1. split ergativity 
2. R. M. W. Dixon 
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. الگوی کنایی اکررر  (هاان) شودمحور است ز تنها در ستاک ااصی از افعا  متجلی می-زمان

که ستاک فعلیِ گذشته  شودهای ایرانی از این دست است، ز تنها در بندهایی گسترده میزبان

ایرانی که از الگوی کنرایی گسسرته    یهایاین بدان معناست که در زبان (.1321)کریای، دارند 

مفعولی، ز بندهای  -کنند، بندهای دارای فع، متعدیِ با ، الگوی دستوری فاعلیپیرزی می

 دارای فع، متعدی گذشته، الگوی دستوری کنایی دارند.

 

 ش آرانیساخت کنایی در گوی -3

کند. بندهای دارای دهد زبان آرانی از الگوی کنایی گسسته پیرزی میها نشان میبررسی داده

مفعولی دارند، ز بندهای دارای ستاک فع، -ستاک فع، متعدی با  در این زبان الگوی فاعلی

ایرن نظرام    (232: 1312) کننرد. دبیرملردم  مطلق ت عیت می-متعدی گذشته از الگوی کنایی

. استهدانست 1محور-زمان ۀه را که در کردی بانه ز کردی سنندج نیز زجود دارد، دزگانمطابل

هرای زمران برا  از    آنهاست، فع، ازآرانی نیز  ،باضر ۀهای ملالها، که ط ق دادهدر این زبان

 پیررزی ظرام غیرفراعلی/مفعولی   هرای زمران گذشرته از ن   فعولی، ز فعر، فاعلی/م ۀنظام مطابل

 کنند. می

صورت ها نشان داد فع، بند متعدی با مفعو  ارجات متلاب، ندارد ز بهتحلی، داده ،زهعلابه

شود، بنابراین براساس تعایا کلی که کریای فرض در  الب سوم شخص مفرد ظاهر میپیش

، بالت کنایی فاع، در بند استههای ایرانی داداز بازناایی بالت کنایی فاع، در زبان( 1321)

 فاعلی.  ۀشود، نه با شناسساز بازناایی میبست مضاعفزاژه بارانی متعدی زبان آ

مفعرولی( ز  -های بعدی، الگوی دستوری این زبان را در دز زمان با  )فاعلیدر زیربخش

 دهیا. هایی از این زبان، شرح میمطلق( با مرا -گذشته )کنایی

 

 مفعولی: زمان حال-الگوی فاعلی -3-1

نی در بند دارای فع، متعدی با ، مر، بندهای دارای فع، لازم با  الگوی دستوری زبان آرا

ها ز ناودهرا، ز فعر،   مفعولی است. به ع ارت دیگر، فع، لازم در تاام زمان-ز گذشته، فاعلی

انرد. ایرن تلابر، در    های فای با فاع، اود در ارجات متلاب،متعدی در زمان با  در مشخصه

 های زیر  اب، مشاهده است: مرا 

                                                             
1. split time sensitive 
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(3)  

a.    nū                  s rddda              ba-xov:: t-a-bū-Ø 

      آن زن             اانه  -ناودتام         داتیو-اسا مفعو -میانجی-بود-مش3                          

 آن زن در اانه اوابیده بود.
b.    me                at-o 

  آید             منمی-مش1

 آیا. می من
c.    nuhū                   dardééd                  dêvɑ                na-kêr-aj. 

    آنها                    م=درد ش0                   نفی                 دزا  -کرد-جش3

 کنند. آنها دردت را دزا نای
 

های فای با فاع، مطابلره  ( در مشخصهb.3( ز زمان با  )a.3فع، لازم در زمان گذشته )
دارد. این مطابله با افززدن زندهای فاعلی، هاان شناسه، بعد از ستاک فعلی مشرهود اسرت.   

فعلی با فاع، بند در شخص ز شاار در ارجات تلابلی  رار دارد.  ابر، ذکرر اسرت کره      ۀشناس
شوند، امرا زنردهای   ضاایر فاعلی منفص، در زبان آرانی در شخص، شاار ز جنو منفک می

 ند ز نس ت به جنو انری هستند، ازدههای شخص ز شاار را پوشش میفاعلی تنها ملوله
 . استههای فعلی تعریف نشدجنو در شناسه ،رزاین

مفعولی است،  -طور که   لا گفتیا، الگوی دستوری بند متعدی در زمان با ، فاعلیهاان
 کند. فاع، مطابله می نیز با c.3بنابراین فع، بند متعدی در 

 
 مطلق: زمان گذشته-الگوی کنایی -3-2

ها نشان داد فاع، بند بند متعدی زبان آرانی در زمان گذشته الگوی کنایی دارد. تحلی، داده
بست نشان است ز بالت کنایی با یک زاژهمتعدی در زمان گذشته، دارای شک، مستلیا ز بی

فع،، مرکب باشرد،   اگرگردد، که رزی مفعو  ظاهر می شودساز بازناود میغیرفاعلیِ مضاعف
بره آن   3-3بست، بخش غیرفعلیِ فع، مرکب اواهرد برود کره در زیرربخش     میزبان این زاژه

پردازیا. در این بالت از الگوی کنایی، فع، با مفعو  در مطابله نیست، بلکه فع، هاواره می
 های زیر توجه کنید: به مرا  شود.یعنی سوم شخص مفرد ظاهر می ،فرضصورت پیشبه

(1)  

a.     me                 karg=am                      be-xar-Ø 

   من            م=مرغ       ش1            ناودتام     -اورد-مش3

 من مرغ )را( اوردم. 
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، ز سرت اهبرازناود شرد   am–بست غیرفراعلیِ  زاژه با me، بالت کناییِ فاع،ِ a.1در جاله 

فرض، سوم شخص مفرد است. زند فاعلیِ سوم شخص در صورت پیشمطابله بر رزی فع، به

. استهشود، بذف شداست، زلی ازآنجا که مصوت پایانی در محازره تلفظ نای a–زبان آرانی، 

 زند فاعلی بعد از ستاک فعلی، در این زبان، معرفّ صیغه سوم شخص مفرد است.  ن ودِ

، سرتاک  bگررفتنِ تکرواژِ     ررار  هرا  فع، در آرانی، با کنار ۀرت گذشت اب، ذکر است صو

 (021: 1310)اانلری نظر شود. ط ق فعلی سااته می ( ز شناسۀxarفع، )در این مرا   ۀگذشت

b ۀدهندهای باستان ز نشانزبان ۀهای افعا  گذشتجاله مشخصهدر ابتدای ساات ماضی از 

 .بیان اتاام ز انجام یافتن فع، است

 فرض است:صورت پیشفع، متعدی گذشته، در تاام ناودها به
b. me                 karg=am                  be-xa:rd-a 

    من                م=مرغ   ش1        ناودتام      -اورده-مش 3                                               

 ام. همن مرغ )را( اورد              
c. me                 karg=am                    kemɑ-xar-d-a 

   من               م=مرغ    ش1استاراری              -اورد-زاج میانجی-مش3                              

 . اوردممن مرغ )را( می
d. me                 karg=am                     xa:rd-a-be 

 من            م=مرغ       ش1          اورده         -مش3-باش                                             
 من مرغ )را( اورده باشا، ...

e. me              karg=am                     be-xa:rd-a-bū-Ø 

 من         م=مرغ      ش1          ناودتام         -اورده-مش3-بود                                        

 مرغ )را( اورده بودم.
 
 kargبا مفعو ِ سوم شخص مفردِ  1برای آنکه چنین تصور نشود که فع، در جالات مرا      

 ایا:را مرا  آزرده 2ز  5های در مطابله نیست، جاله
 (5)  

nuhū                de-he:m=jo                            be-beqɑt-Ø 

ا آنه                 داتیو  -ج=ماش3                        ناودتام  -زدن-مش3  

 آنها ما را زدند.

(2)   

me                  ju:r-on=am                              be-ba:rd-a 

  من          پسر    -م=جاعش1بست زاژه                  ناودتام-برده-مش3

 ام.من پسرها را )با اودم( برُده
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تفازت به شخص ز شراار  بی ،، فع، بند متعدی2ز  5بینید، در جالات طور که میهاان

فرضِ سوم شخص مفرد مطابلره دارد. فاعر، در ایرن    های اسای فاع، ز مفعو ، با پیشگرزه

بست، . زاژهاستهسازی شدعفبست بعد از گرزه اسای مفعو ، مضاشدن زاژهجالات، با اضافه
، (1221، 1)اسپنسرشود آزادتر است برالاف زند فاعلی، در انتخاب میزبانی که به آن متص، می

برر  ساز در بند متعدی نیز علازهضاعفبستِ مهای مختلفی  رار بگیرد. زاژهتواند رزی سازهمی
زبران بنشریند، در ایرن صرورت     عنوان میتواند رزی فع، بهگرزه اسای در جایگاه مفعو ، می

بست   ، از ستاک فع، متعدی گذشته، اضافه شده ز بالت نشان اواهد بود، ز زاژهمفعو  بی

 کند:کناییِ فاع، را بازناود می
(2)  

še:m�            he:m-ra          qez::             do=be-hova:rd-a 

شاا                  ما -داتیو     ج              غذا       ش0ناودتام=-آزرده-مش3  

 اید.شاا برای ما غذا آزرده

(1)  

he:m              še:m                mo=be-did-Ø 

ما                  ج               شاا    ش1ناودتام=-دید-مش3  

 ما شاا را دیدیا.
 

های بستبست نیست، زاژهزاژه، میزبان ee:mمفعو ِ  1 ۀ، ز در جال::qez، مفعو ِ 2 ۀدر جال
-do  زmo- ساز اند، ز فاع، را مضاعفترتیب   ، از ستاک متعدی این دز جاله  رار گرفتهبه

 فرضِ سوم شخص مفرد مطابله دارد.اند. فع، در این دز جاله نیز با پیشکرده
 

 های مرکبساخت کنایی فعل -3-3

د اسرا،  ماننر  -شام، یک بخش غیرفعلی سااتاانِ فع، مرکب در فارسی بسی  نیست بلکه 

 (.15: 1322)دبیرملدم، فعلی است  ۀز یک ساز –ای ز  ید اضافهصفت، اسا مفعو ، گرزه برف
کردن، زدن، دادن، اروردن، یرافتن،   هایی اا  مر، این بخش فعلی )هاکرد( در  الب فع،

سرازه غیرفعلریِ    (.1322)ساسانی، شود های کاکی تصریف میز ... ز گاه به هاراه فع، سااتن
طور که بست است. در این الگو، هاانفع، مرکب در زبان آرانی، در الگوی کنایی میزبان زاژه

سراز  بست بر رزی بخرش غیرفعلری مضراعف   نشان با زاژه، فاع،ِ بیاستههای زیر آمددر مرا 
 گردد:شود ز بالت کنایی آن بازناود میمی

                                                             
1. A. Spencer 
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(2)  

he:m        mehmo-no          dâvat-e=mo                        be-kar-Ø 

ما             مهاان -دعوت          جاع-ج=زاج میانجیش1ناودتام         -کرد-مش3  

 ها را دعوت کردیا. ما مهاان

بست رزی بخش غیرفعلی فع، مرکب فرض  رار دارد، زاژهپیش ۀدر اینجا، فع، در مطابل

بست از میزبان . به ع ارت دیگر، زاژهاستهساز کردمتعدی را مضاعف رار گرفته، ز فاع، بند 

 . استهاصلیِ اود، یعنی فع،، برکت کرده، ز رزی یکی دیگر از اجزای جاله فرزد آمد

بسرت ز  فراینرد برکرت زاژه   (0211) 1به پیررزی از لروراگی   (0212) کهندازری ز نغزگوی

اند. این فرایند در نامیده 0بستود زاژهع، را صعجز فشدن آن به دیگر اجزای جاله به ضایاه

...  ز اتوش کن، فری ا داد، کاکرش کرردم، دعروتا کررده    هایی از   ی،ِ زبان فارسی در ناونه

بسرت  . فراینرد صرعود زاژه  اسرت هزجود دارد، ز در برای دیگر از زبان های دنیا نیز دیده شد

در  (0225)دزسررتان ت. کریارریشرردگیِ هاکرررد ز معنررازدایی آن اسررشرراهدی بررر دسررتوری

ناپذیر، این دست افعا  مرکب را که پذیر ز جداییجدایی ۀبندی افعا  مرکب به دز دستتلسیا

 .استهپذیر نامیدشود، افعا  مرکبِ جداییبست بین دز بخش آنها زا ع میزاژه

  بینید:های بیشتری از ساات کناییِ بندهای دارای فع، مرکب را میدر زیر مرا 
(12)  

sejl            serɑ-vo             p:: k            xer:: b=oj             ka:rd-a. 

سی،          اانه  -جاع         م=اراب              هاه     ش3کرده            -مش3  

 ها را اراب کرده!سی، هاه اانه

(11)  

né          dav::           têmoméédɛ               ba-kar-Ø. 

آن          دعوا              م=تاام   ش0            ناودتام   -کرد-مش3  

 آن دعوا را تاام کردی.

(10)  

še:m       nuhū              tahvil=do                  ger-ej. 

ما               آنها           ج=تحوی،     ش0            گرفت  -جش3  

 ما آنها را تحوی، گرفتیا )از آنها استل ا  کردیا(. 

                                                             
1. S. Luraghi 
2. Clitic Climbing 
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دهد، بررسی ساات کنایی بندهای دارای فع، مرکب ما را بره  ها نشان میطور که مرا هاان
بسرت، بخرش   رساند که هر زمان فع، بند متعدی، مرکرب اسرت، میزبرانِ زاژه   این تعایا کلی می

ز بالت کنرایی   استنشان عو ِ بند متعدی بیغیرفعلی است نه مفعو . در این صورت، فاع، ز مف
 شود.فع، مرکب، بازناود می 1فع،ِساز بر رزی بخش پیشبستِ مضاعففاع، با زاژه

 
 نظام مطابقه در الگوی کنایی -4

هرای  چارچوب نظری این ملاله در تحلی، نظام مطابله ساات کنایی در زبان آرانی، صرورت 
دهری در  رز، ابتدا بالتاین است. از (0221؛ 0221؛ 0222) گرای چامسکیکاینه برنامۀمتأار 
طور دهی الگوی کنایی، ز بهکنیا، ز سپو به بررسی نظام بالتگرا را معرفی میکاینه برنامۀ

 پردازیا. اا  الگوی کنایی زبان آرانی، در چارچوب این برنامه می
 

 گراکمینه برنامۀدهی در مطابقه و حالت -4-1

 ۀدر رابط (،0222)چامسکی، گرا ارت اط نزدیکی بین بالت ز مطابله زجود دارد ینهکا برنامۀدر 
هرای  های شخص، شاار ز جنو هسته با مشخصره مفعولی مشخصه-مطابله، در نظام فاعلی

هسته ارزشِ بالرت گررزه اسرای را     ،شود، از طرف دیگرگذاری میمتناظر گرزه اسای ارزش
برای گرزه اسایِ فاع،، هسته زمان اسرت کره بالرت     کند. هسته در این تعریفمشخص می

کنرد. ایرن   دارد، اعطا مری  0ایترین گرزه اسای اود که به آن تسل  سازهفاعلی را به نزدیک
رزاب  دستوری بین گرزه اسای  ۀدهی تنها بر پایفاع، است، ز چنین بالت گرزه اسای، اصولاً
هرای فرای ارود را رزی فعر،     ز مشخصره فاع، نی (.1211)چامسکی، پذیرد ز هسته صورت می

 شود. صورت زند یا هاان شناسه بازناود میها بهکند. این مشخصهگذاری میارزش
سااتاری زجود دارد، بره   ۀعنوان هسته، ز گرزه اسای مفعو  نیز چنین رابطبین فع،، به

اسای که  ازۀعنوان ازلین سای بالت مفعولی را به مفعو  بههفعلی پوست ۀاین صورت که هست
 کند.به آن تسل  دارد، اعطا می

دهی سااتاری این است که هسته هاواره بالت سااتاری )فاعلی در نظام بالتۀ مها نکت
هرای  ازت بره زیژگری  تفر اسای که به آن تسل  دارد، بی یترین گرزهز مفعولی( را به نزدیک

ترین گرزه اسای، فاع،، ز در زمان، این نزدیک ۀکند. در مورد هست، اعطا میمعنایی ز آزایی
عنروان مررا  در   گونه نیسرت، بره  این مفعو  است. اما هاواره ز لززماً فعلی، غال اً ۀمورد هست

 زمان، مفعو  است.  ۀترین گرزه اسایِ تحت تسل ِ هستساات مجهو ، نزدیک
                                                             
1. preverb 
2. C-command 
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ه اسرای  دهی سااتاری، ارت اط متلاب، ز فعا  بین هسته ز گررز مها دیگر در بالت ۀنکت     
های فای کند، باید مشخصهطور که گرزه اسای از هسته زمان بالت دریافت میهاان؛ است
دزسویه که در جریان آن هر دز طرف، هسته ز گررزه   گذاری نااید، این رابطۀنیز ارزش آن را

 (. 0221؛ 0222)چامسکی،  شودنامیده می 1شوند، شرط فعا  بودناسای، ا نات می
 

 گراکمینه برنامۀدهی ساخت کنایی در چارچوب تنظام حال -4-2

اری شود یا با زند، به دز گرزه ذگبست نشاندهی ساات کنایی بر این اساس که با زاژهبالت
شود: یکی الگوی کنایی است که در آن مفعو ، بالت فاعلی ز فاع، بالت کنرایی  تلسیا می

کند که با زنرد  های فای مطابله میکند، ز فع، با مفعو  در مشخصه)غیرفاعلی( دریافت می
اری ذگساز نشانبستِ مضاعفز دیگری الگوی کنایی که بالت کنایی با زاژه ؛شودبازناود می

شود. در بخش بعدی شرحِ هرر  های سوم شخص مفرد بازناایی میشود ز فع، با مشخصهمی
 . استهکدام از این الگوها آمد

 
 وند بابازنمود حالت کنایی  -4-2-1

در شررای    ،ز نه سرااتاری  0صورت ذاتیدر این ساات کنایی، فاع، بالت کنایی اود را به

 ،ع ارت دیگرکند. به، دریافت میبستگی داردااصی که به بضور فع، متعدی زمان گذشته 
فاع، دز انتخاب بالت فاعلی ز بالت غیرفاعلی دارد، ز در شرایطی که گرزه اسرای موضروت   

کند، اما ی گذشته در الگوی کنایی است، بالت غیرفاعلی را انتخاب میبیرزنی یک فع، متعد
شرود  صورت سااتاری از طرف هسته زمران اعطرا مری   در بندهای زمان با ، بالت فاعلی به

ترین سازه به هسته زمان . به این ترتیب گرزه اسای که نزدیک(0212؛ کریاری،  0221، 3)آلدریج

ای متعدی گذشته، هسته فع، پوسته باالت ذاتی کنایی که است، در الگوی کنایی با دریافت ب
شرود،    لی است، بره موضروت بیرزنری اعطرا مری      ۀکه محصو  ادغام فع، با مفعو  در مربل

شود، ز به جایگاه مشخصرگر هسرته زمران    کند، غیرفعا  میبالت اود را ا نات می ۀمشخص
در الگروی کنرایی   (. 0222)ززلفرورد،   گرذارد جا مری کند ز رد غیرفعالی را از اود بهبرکت می

ناای مفعولی که باید از طرف هسته فعلی گرزه اسای تحت تسل  فع، اعطا شود، بره  بالت

 ،1)برزیرو است  1گردد. این بدان معناست که فع، در الگوی کنایی غیرمفعولیمفعو  اعطا نای

                                                             
1. activity 
2. Inherent case 
3. E. Aldridge 
4. unaccusative 
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نده بالت فاعلی است، های فایِ هسته زمان نیز که اود اعطاکنمشخصه ،از طرف دیگر (.1212

هسته زمان فعا  است ز برای اعطای بالت فراعلی ز   ،، بنابرایناستهگذاری نشدهنوز ارزش

تنهرا گررزه    ،های فای اود به دن ا  گرزه اسای است. به ایرن ترتیرب  گذاری مشخصهارزش
مان بالت به جایگاه مشخصگر گرزه ز تا نا برای، 0اسای با یاانده ط ق اص، فراکنی گسترده

هرای فرای هسرته را    برکت کرده ز در نتیجه ایجاد تطابق بین آن ز هسته زمران، مشخصره  
کام، فع،  ۀنهایی، مطابل ۀکند. نتیجکند، ز اود نیز بالت فاعلی دریافت میگذاری میارزش

 با گرزه اسایِ مفعو  ز اعطای بالت فاعلی به مفعو  است.
 

 بستواژه بابازنمود حالت کنایی  -4-2-2

دهی الگوی کنایی نوت دزم، از  باید به این پرسش پاسخ دهیا  ، از پردااتن به نظام بالت 
برا بررسری سراات     (2: 1321)بست است؟ کریای ناای کنایی در این الگو زاژهکه چرا بالت
 زاژیسراات از بین رفتن تاایز  ۀساز را نتیجبستِ مضاعفهای ایرانی، بضور زاژهکنایی زبان

 . برا از برین  اسرت هتحلیلی دانست ۀتصریفی به رد ۀفاعلی ز غیرفاعلی در گذر از ردهای بالت
هرا بررای بفرظ سرااتار کنرایی،      با  تاای، این زبران عینناا، ز دررفتن این زندهای بالت

هایی هستند که در با  باضر در بستبرای بازناود بالت غیرفاعلی، زاژهنشین ترین جاساده
کرار  هرفاعلی مر، مفعو  مستلیا، مفعو  غیرمستلیا، یا مالکیرت بر  های دستوری غیجایگاه
 نظامی ساده ز منطلی است.-رزند. این راهکار به لحاظ ا تصاد درزنمی

 شرود، ط رق  فرض سوم شخص ظاهر میصورت پیشدر الگوی کنایی نوت دزم که فع، به
نوت از  شرح داده شد، مشابه هاان جریانی که در بالا برای بالت کنایی  (1321) کریای نظر

آن  ۀبار فاع، یک گرزه برف تعریف بزرگ است که هسرت افتد، با این تفازت که ایناتفاق می
 بست است: زاژه

 
 (13: 1321)کریای، گرزه برف تعریف بزرگ  -1 ۀشاار شک،

                                                                                                                                                     
2. Burzio, L.  
2. Extended Projection Principle (EPP) 
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بار نیز بالت غیر فاعلی )کنایی( را به موضوت اارجی اود که در فع، متعدی گذشته این

بسرت  کند، این بالت را هسته گرزه اسای یعنی زاژهگرزه برف تعریف است، اعطا میاینجا 

(. 1222، 0)ردفرورد کنرد  به گرزه اسرای فاعر، منتلر، مری     1کند ز از طریق ترازشدریافت می

های بست غیرفاعلی با مشخصهبعد از برکت فاع، به مشخصگر هسته زمان، یک زاژه ،بنابراین

ماند ز بررالاف  ای با ی میاود آزایی در جایگاه مشخصگر فع، پوستهشده ز با نگذاریارزش

 کند. بالت کنایی نوت از ، بین فع، ز گرزه اسای در جایگاه مفعو  مانع ایجاد می

 
 (11: 1321)کریای، بست زاژه بادهی در الگوی کنایی بالت -0 شاارۀ شک،

 
در ایرن  (. 0221)چامسرکی،  شرود  ه مینامید 3گرا تداا، نا صکاینه برنامۀاین ااتلا  در 

. اسرت هصورت غیرفعا  درآمدز به هشرای  فاع، بالت ذاتی اود را دریافت کرده ز ا نات شد
دهد، فع، با تنها گرزه اسای با یاانده، مفعو ، نیز به دلیر،  نشان می 0 شک،طور که هاان

هرای فرای هسرته    براین مشخصهتواند ارت اط مطابله بر رار کند، بنابست نایزجود مانع زاژه
 گیرد:فرضِ سوم شخص مفرد را با ناود آزایی تهی به اود میزمان صورت پیش

 
 گراکمینه برنامۀدهی در الگوی کنایی زبان آرانی در نظام حالت -4-2-3

الگروی کنرایی    که مشهود است، نشان داد 3های بخش طور که از مرا ها، هاانتحلی، داده
یابد ز نشان/مستلیا تظاهر میصورت بینوت دزم است، به این معنی که فاع، بهاز  آرانی زبان

ساز رزی گرزه اسای مفعو  یا بخش غیرفعلریِ  بستِ مضاعفبالت غیرفاعلی )کنایی( با زاژه
بسرت در جایگراه   شود. بره دلیر، ترداا، نرا صِ زاژه    ( بازناود می3.3فع، مرکب )زیربخش 

                                                             
1. percolation 
2. A. Radford 
3. defective intervention 



 32 9911بهار و تابستان ، ة اولدور، پنجمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش ... الگوی کُناییِ زبان ةو مطابق دهینظام حالت

 

های فای فع، با مفعو  زجرود نردارد   امکان مطابله مشخصه ای،مشخصگر گرزه فعلی پوسته
یابرد. ایرن   فرضِ سوم شخص مفرد مطابله مری های پیش( ز فع، با مشخصه0.0.1)زیربخش 

های اسپانیایی، رزمانیایی، ز با زسعت کاترر در فرانسروی، ایتالیرایی ز    الگوی کنایی در زبان
 (.0222، 3؛ پرمینگر1225، 0؛ یوری اگرکا2022، 1)آناگنوستوپولوشود یونانی نیز دیده می

 ۀتواند نتیجمی (1321)کریای نظر ناای کنایی، ط ق عنوان بالتبست بهدلی، بضور زاژه
تحلیلی باشرد.   ۀتصریفی به رد ۀگذر از رد ۀاز بین رفتنِ ابتاالی زندهای غیرفاعلی در نتیج

. این زنردها بره انتهرای    استهآمد 1زندهای فاعلی زبان آرانی ز توزیع صیغگان آن در جدز  
فعر، برا    ۀمطابل دهندۀشوند ز نشانی با  اضافه میهای لازم گذشته ز با ، ز متعدستاک

 ها ز فاع، بند متعدی در زمان با  هستند.فاع، بند لازم در تاام زمان
 

 لازم ز ستاک با  متعدی ۀزندهای فاعلی ستاک با  ز گذشت -1 ۀشاار جدز 

 شخص   

 شاار

 شخص سوم دزم شخص ز  شخصا

 -o- e- a مفرد

 -im- ej- aj جاع
 

شود، در جایگاه دستوری ناای کنایی استفاده میبستی که در این زبان برای بالتزاژه    
بست را بر بسب شرخص ز شراار   توزیعِ این زاژه 0کند. جدز  مالکیت با  ایفای نلش می

 دهد. نشان می
 ناا در الگوی کناییی بالتهابستزاژه -0 ۀشاار جدز 

 شخص   

 شاار

 شخص سوم دزم شخص از  شخص

 -am- ed- ej مفرد

 -amo- edo- ejo جاع

 
در جایگاه دستوری  - بست استدهندۀ اتصا  زاژهکه نشان-را ها بستکاربرد این زاژه    

 بینید:مالکیت در جالات زیر می

                                                             
1. E. Anagnostopoulou 
2. J. Uriagereka 
3. O. Preminger 
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(13)  

a.     pu:r=am             m r::              begu:-Ø 

   م=پسرش1          من    -یافت            داتیو-مش3
 پسرم برایا پیدا کرد.

b.     sêr==jo                   ataš-bêqɑt-Ø 

  اانه-جش3               گرفت  آتش-مش3

 .شان آتش گرفتاانه
c.      ju:r-o=do               haxɑt-aj 

بچه-ج=جاعش0      اوابید     -جش3  

 هایتان اوابیدند.بچه
 

دیدید،   ، از گرزه اسای  3طور که در بخش ناایی، هاانها در کاربرد بالتبستاین زاژه    

کنند. به سازی بازناود میمفعو   رار گرفته ز بالت کنایی فاع، متعدی را از طریق مضاعف

( a.11چالش متاایز ناودن فاع، متعدی )، استهآمد 11طور که در مرا  ع ارت دیگر، هاان

از برین رفرتن زنردهای     ( را کره بعردِ  b.11( ز مفعرو  متعردی )  c.11در تلاب، با فاع، لازم )

 اند:هزجود آمده، رفع کردغیرفاعلی در این زبان به
(11)  

a.  me            pašm=am             havereš-Ø 

 من            =پشا  مش1              ریسید -مش3                                                            

 من پشا را ریسیدم.
b.  me            pašmê             hares-o 

من            پشا               ریسد می-مش1  

  ریسا.من پشا را می
c.  pašmê            darger-Ø 

سوات            پشا-مش3  

 شا سوات.پ

سازی در این زبان، فاع، بند لازم ز مفعو  بند متعدی بالت شدن فرایند مضاعف با زارد

جای استفاده سازی غیرفاعلی بهنشان/مستلیا( دارند، ز فاع، بند متعدی با مضاعففاعلی )بی

نسرته  کند. به این ترتیب زبان آرانری توا ناایی غیرفاعلی، اود را از آن دز متاایز میاز بالت

 الگوی کنایی اود را بفظ کند. 
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 گیرینتیجه -2

ز  هدهری ز مطابلره در الگروی کنرایی زبران آرانری پردااتر       این جستار به بررسی نظام بالت

هرای میردانی ز   . تحلیر، داده اسرت هگررای چامسرکی برود   کاینره  برنامۀ آنچارچوب نظری 

به این ترتیب که بندهای دارای  ای نشان داد زبان آرانی الگوی کنایی گسسته دارد،کتابخانه

مفعولی، اما بندهای دارای -ستاک متعدی با ، ز ستاک لازم با  ز گذشته از الگوی فاعلی

کنند. بالت کناییِ فاعر، بنرد متعردی در    ستاک متعدی گذشته از الگوی کنایی پیرزی می

بالرت از الگروی   شود. در این ساز بازناود میبست غیرفاعلیِ مضاعفزمان گذشته با یک زاژه

کنایی، فع، با مفعو  در مطابله نیست، بلکره فعر، هارواره در شرک، سروم شرخص مفررد،        

علازه، بررسی ساات کنایی بندهای دارای فع، مرکب شود. بهفرض، ظاهر میصورت پیشبه

رساند که هر زمان فع، بند متعدی، مرکب  -کا در زبان آرانیدست- ما را به این تعایا کلی

( 0212) کهرن طور که دازری ز نغزگروی آید، بلکه هاانبست رزی مفعو  فرزد نایژهاست، زا

بست از میزبان اصلی که فع، جاله اسرت برکرت   فرایند صعود زاژه ۀاند، در نتیجاشاره کرده

 پیوندد.کند ز به بخش غیرفعلی میمی

از بین  ۀند نتیجتواساز میبستِ مضاعفبضور زاژه استهگفت( 1321) طور که کریایهاان

 ۀتصریفی به رد ۀهای فاعلی ز غیرفاعلیِ زبان آرانی در گذر از ردبالت زاژیسااترفتن تاایز 

ناا، ز در عین با  تاای، این زبران بررای بفرظ    تحلیلی باشد. با از بین رفتن زندهای بالت

کار هالکیت، بهایی که در با  باضر در جایگاه دستوری غیرفاعلی، مبستسااتار کنایی، زاژه

سازی در این زبان، فاع، بسیار مناس ی هستند. با زاردشدن فرایند مضاعف نشینرزند، جامی

یابند، ز فاع، بند متعدی با نشان/مستلیا( میبند لازم ز مفعو  بند متعدی بالت فاعلی )بی

متارایز   نارایی غیرفراعلی، ارود را از آن دز   جای استفاده از بالتسازی غیرفاعلی بهمضاعف

 کند. به این ترتیب زبان آرانی توانسته الگوی کنایی اود را هاچنان بفظ کند. می
 

 نوشتپی

اسرتان اصرفهان، فرارس، غررب،     ؛ رانیاز ا یاگسترده یهابخش در گذشته در ،زبان آرانی .1

دگ، یر تنها به شرهر آران ز ب  اکنوناما ، شدصح ت می هیاز عراق ز ترک یز  سات مرکز ایران

هکترار   052222با مسرابت  دگ، یآران ز ب (.1322)کریای ملدم آرانی ز امامی،  حدزد استم

است. نیرای ایرن زبران    زا ع شده -شاا  کاشان یلومتریک 2 -رانیا یمرکز ریکو ۀیدر باش

ایرن زبران هرا از نظرر     » ست؛ازردهۀ کتاب زبان کویر آمشخص نیست زلی شایسا در ملدم
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« هرای چشراگیری دارد  های نحروی، برا فارسری دری تفرازت    زاژگان ز ها از نظرر سرااتار  

به فارسی ، ویلغ های دستوری زای از زیژگیباتوجه به پارهاین زبان  .(1 :1320زاده، )علیجان

 کرر ب یتا برد  آران ز بیدگ،اا   تیمو عبه دلی، ز ( 1321، هاان)تر است باستان نزدیک

 است. رار گرفته اوش تغییرات ز تحولات زبانیز کاتر دستمانده 
 

 منابع
 .امیرک یر :تهران انوشه، .حۀ ، ترجاها ز ادب پارتینوشته . 1322 .بویو، م

 .12 -0(: 0ز1)10، زبانشناسی، «فع، مرکب در زبان فارسی». 1322 .دبیرملدم، م

 ، تهران: سات.زبانشناسی نظری: پیدایش ز تکوین دستور زایشی. 1312. ــــــــــــــــــــــــ
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 ، تهران: سات.های ایرانیشناسی زبانرده. 1320. ــــــــــــــــــــــــ

مجاوعه ملالات سومین ، «پذیر است؟یا انضاام ز ترکیب در فع، فارسی توجیهآ». 1322. ساسانی، ف
 .122-11، اندیشی صرفها

 .شفق کاشان: زبان کویر،. 1320. حزاده آرانی، علیجان
 .، کاشان: شاسوسازبان کویر. 1321. ــــــــــــــــــــــــ

 .، کاشان: شاسوسافرهنگ زاژگان ز اصطلابات زبان محلی آران ز بیدگ،. 1322. ــــــــــــــــــــــــ

مجاوعه ملالات در  ،«بررسی ساات فع، در گویش آرانی». 1322ز امامی، ح. . کریای ملدم آرانی، ا
 .برگزیده در هاایش زبانشناسی دانشگاه تهران

 ،تط یلی شناسیزبان هایپژزهش، «دشتی گویش در کنایی ساات». 1321. یهاشا .م ز. ی کریای،

(1 :)13-32. 
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